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حمید جبلی معتقد اســت که ۱۰ برابر عمرش زندگی 
کرده؛ با این حال او امروز، دهم مهر ماه ۶۵ ساله شد .

به گزارش ایسنا، حمید جبلی تبریک تولد و جشن های 
غافلگیرکننده ای را که خانواده ها و دوستان به این مناسبت 
ترتیب می دهند، دوســت ندارد . با همه اینها گروه اجرایی 
نمایــش »سوســمار« در آخرین اجــرای نمایش خود که 
شب گذشــته بر صحنه رفت، کیکی برای او تدارک دیدند 
و هنرمندانی چون ســیاوش طهمورث، آرش دادگر، بهزاد 
فراهانی، محمد ژیان و اصغر همت را دعوت کردند تا آخرین 
اجرای نمایشنامه جبلی با خاطره ای شیرین به پایان برسد .

جبلــی که هنرمنــدی چند وجهی اســت، تاکنون در 
وادی های گوناگونی گام گذاشــته . او گاهی روی صحنه یا 
مقابل دوربین برای تماشــاگران بازی می کند، گاهی پشت 
لته ها می رود و عروســک ها را به حرکت درمی آورد و زبان 
آنها می شــود . گاهی هم دســت به قلم می شود؛ هم برای 
کشیدن نقاشی و هم نوشتن قصه و نمایشنامه و فیلمنامه . 
در ایــن میان بعضــی اوقات هم پشــت دوربین می رود و 
تجربیات دوســتانش مانند آتیلا پسیانی را در قالب عکس 
ثبت می کند . این هنرمند به تازگی با یکی از نمایشنامه های 
تازه اش »سوسمار« به تئاتر بازگشت . نمایشی به کارگردانی 
رحمت امینی که شــب گذشــته و در آستانه تولد جبلی، 
آخرین اجرای آن در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی 

صحنه رفت .
جبلی همان اندازه که دوســتدار جشن تولد نیست، از 
گفتگوی مطبوعاتی هم گریزان است . ما هم هر سال به این 

عقیده او احترام می گذاریم و در ســالروز تولدش بخشی از 
سخنان او را یادآوری می کنیم .   

او پیش تر در گفتگویی کــه به انگیزه کتاب خاطراتش 
با عنوان »خاطرات پســر بچه ۶۰ ساله« با ایسنا داشتیم، 
درباره فعالیتش در حوزه های گوناگون گفته است: »وای بر 
من که انگار ده برابر عمرم، زندگی کردم . دنیای عروســکی 
و عروسک هایی که ما با هم زندگی کردیم، عدد و معدودی 
نــدارد  . مخاطب شــاید همین چند عروســک معروف را 
بشناســد ولی من نصف عمرم را پشت این لته های چوبی 

عروسکی گذراندم .
آن طرف رنگ های پرنشــاط و متنوع داشــت و طرف 
ما پر از تراشــه و چوب و میخ هایی که به دســت و بال مان 

می گرفت . . .«
زمانی که کتاب جبلی از سوی نشر »پرنیان« متشر شد، 
ما کنجکاو بودیم بدانیم آیا در میان خاطره های کودکی او 
خاطراتی هســتند که به دلایلی مثلا ممیزی حذف شده 
باشند و جبلی با همان طنازی همیشگی اش چنین پاسخی 
به این پرســش داده بود: »سال های دورتر از امروز یکی از 
مسئولان محترم فرهنگی در جمع فیلمنامه نویسان گفت 
سانسور را خودتان قبول کردید و ذهن و فکر و احساس تان 
عوض شــده . مــن گفتم من دیگــر رویاهــا و خواب هایم 
سانسور می شــود . حتی در خواب می دانم به چه چیزهایی 
و چرا نزدیک نشــوم . یکی از رویاهای شیرینی که از بچگی 
می دیدم پرواز بود؛ بر فراز جنگل، رودخانه و حتی شهرها . 
بعضــی وقت ها تا نزدیک ابرها می رفتــم و روی ابرها مثل 

تشکی می خوابیدم که خســتگی ام در برود و دوباره پرواز 
می کردم . یک شب فرشته ای بد حجاب و بدلباس روی ابرها 
کنارم آمد و لبخند زد و من آنقدر از عاقبت کار ترسیدم!«  
او دربــاره همکاری اش با گروه تئاتر »بازی« نیز توضیح 
داده بود: »این گروه که توســط آتیلا پسیانی شکل گرفت، 
حدود چهل ســال اســت که فعالیت می کند و من در این 

مدت عکاس گروه بودم . دوستان عکاس می دانند عکاسی با 
نگاتیو و حساســیت ثابت و نورهای کم یا حرکت بازیگران، 
سرعت شاتر  . . . یعنی چه که البته آن عکس ها را قرار است 

یک روز به کمک آتیلای عزیز چاپ کنیم .«
حــالا آتیلای عزیز او، درگیر بیماری اســت و ما نیز در 
سالروز تولد جبلی آرزو می کنیم که او سلامتی اش را بازیابد .

تولدی برای حمید جبلی که 10 برابر عمرش زندگی کرده

مردی که عاشق زبان فارسی بود
امیدطبیبزاده*

بنده ســال ها افتخار شاگردی استاد ابوالحســن نجفی را داشتم و در تمام این 
مدت دو ویژگی ایشــان برایم بسیار قابلِ توجه و تحسین برانگیز بود؛ یکی عشق 
و ارادت بسیارش به زبان فارسی به حدی که گاه در برخی مجامع سخنان خود 
را با عبارتی نظیر »به نام زبان فارســی« آغاز می کرد، و دیگری خصلت معلمی 
و شــیوۀ بی نظیرش در کار بحث و انتقال اطلاعات و دیدگاه هایش به شاگردان 

و دوستانش.
من واقعاً نمی دانم آیا اســتاد نجفی زبان فارسی را مهم ترین مؤلفه هویت ملی 
ایرانیان می دانســت یا خیر، اما به چشــم خود دیده بودم که برای خود قائل به 
هیچ رسالتی نبود مگر ارتقای سطح فرهنگی همین هویت ملیّ از طریق تقویت 
و گسترش هرچه بیشــتر زبان فارسی. او به درستی معتقد بود که زبان فارسی 
طی قرن ها یگانه ابزار انتقال معارف گوناگون در میان ایرانیان بوده است، و نیز 
باور داشت که برای حفظ این توانمندی زبان فارسی و مخصوصاً جهتِ صیانت 
از آن در مقابل زبان انگلیســی، باید این زبان را با توجه به نیازها و فنّاوری های 
جدید هرچه بیشتر تقویت کرد. او علاقه بسیار به خواندن و ترجمه و نقد رمان 
داشــت، و من تصور می کنم حتی در این مورد هم قبــل از هرچیز به تقویت 
زبان فارســی توجه داشت، به طوری که شاید اگر فایده ای در این کار برای زبان 
فارسی و فرهنگ ایرانی نمی یافت، آن را رها می کرد. کافی است نگاهی به نقش 
او در جُنگ اصفهان بیندازیم تا به تأثیر شــگرف او بر کار برخی از بزرگ ترین 
رمان نویسان معاصر زبان فارسی پی ببریم. جالب است که در زمانه ای که رمان 
برای غالب نویســندگان ایرانی مبدل به ابزاری برای بیان افکار و عقاید سیاسی 
شده بود، او به درستی از ارزش ادبی و معیارهای زبانی و هنری سخن می گفت، و 
صریحاً و بی باکانه متذکر می شد که اگر نویسنده ای تمام انرژی و توان خودش را 
صرف یافتن ساخت و سبک مناسب خود برای بیان روایتش بکند، حاصل کارش 
خودبه خود آیینه اتفاقات جامعه و افکار سیاسی نویسنده اش خواهد شد و دیگر 

لازم نیست که مستقیماً به سیاست و شعار بپردازد.
اما او در کار معلمی از شــیوه ســقراط پیروی می کرد و می کوشید تا حقیقت 
هر کس را با طرح چند ســؤال ســاده از درون خودش بیرون بکشد. شاید ذکر 
خاطره ای در این زمینه بهتر از هر توضیحی مبیّن شیوه او باشد. روزی در اوایل 
دهه ۱۳۷۰ در اتاقش در مرکز نشر دانشگاهی در محضرش بودم که صحبت از 
ســینما شد. آن روزها دو فیلم معروف را در سینماهای تهران نمایش می دادند 
که هم من و هــم نجفی هر دو فیلم را دیده بودیم، یکی فیلم دانتون )۱۹۸۳( 
به کارگردانی آندری وایدا و بازیگری ژرار دوپاردیو، و دیگری فیلم زندگی و دیگر 
هیــچ )۱۹۸۹( به کارگردانی برتران تاورنیه با بازیگری فیلیپ نواره. من، شــاید 
چون هنوز جوان بودم و فکر می کردم دنیا اصلاح پذیر اســت، دانتون را ترجیح 
می دادم، و او شاید چون به فراست دریافته بود که درنهایت چیزی جز عشق به 
فریاد آدمی نمی رسد، فیلم زندگی و دیگر هیچ را می پسندید. بحثمان به درازا 
کشید و او درنهایت از من پرسید که اگر قرار باشد یکی از آن دو فیلم را دوباره 
ببینم، کدام یک را انتخاب می کنم، و من در کمال حیرت دیدم که فیلم زندگی 
و دیگر هیچ را انتخاب می کنم! جالب است که امروز هم بعد از گذشت بیش از 
۳۰ سال از آن ایام، تفریباً هیچ چیز از فیلم دانتون در خاطرم نمانده- مگر البته 
قدری حمام خون و برخی اطوارهای اغراق آمیز روبسپیر و دانتون- اما تقریباً تمام 
فضای حاکم بر فیلم زندگی و دیگر هیچ هنوز در ذهنم زنده اســت و هنوز هم 

اگر فرصتی دست دهد بدم نمی آید دوباره آن فیلم را ببینم.
 نجفی بر ادبیات قدیم فارسی احاطه داشت، ادبیات مدرن جهان را می شناخت، 
زبان های فرانســوی و انگلیســی را به خوبی می دانســت، با زبان عربی آشنایی 
داشت، و نظریه نقش گرای مارتینه را که هنوز هم یکی از قوی ترین نظریه های 
زبان شناسی است از محضر خود مارتینه در دانشگاه سوربن فرانسه فرا گرفته بود. 
او هیچ گاه فارغ از کار ترجمه و تألیف و تدریس نبود و این همه وی را مبدّل به 
یکی از برجسته ترین ادیبان و زبان شناسان زبان فارسی کرده بود. یادش گرامی 

و راهش پررهرو باد!
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نگاه

صبح سه شــنبه یازدهم مهرمــاه جمعی از 
هنرمندان و دوســتداران فردوس کاویانی در 
محوطه خانه هنرمندان ایــران گردهم آمدند 
تــا این بازیگر قدیمی را بدرقه خانه ابدی خود 
کنند . اصغر همت که اجرای مراسم را برعهده 
داشــت فردوس کاویانــی را مظهر پندر نیک، 
کردار نیــک و گفتار نیک نامیــد و گفت: آن 
عکسی که پنج نفر بازیگر اصلی آژانس دوستی 
در آن هســتند و فکر میکنم بعداز آن پنج تن 
اصلی، پنج تن ثانویه است،  الان دیگر سه نفر 

آنها در میان ما نیستند .
شهرام گیل آبادی، رییس انجمن کارگردانان 
خانه تئاتر به عنوان یکی از سخنران های مراسم 
گفت: اگر ما هنرمندان زمان شــناس نباشیم، 
نمی توانیم کنار مردم قــرار بگیریم و فردوس 

کاویانی چنین ویژگی را داشت .
پژمان بازغی، رییس انجمن بازیگران خانه 
ســینما با تسلیت به اهالی تئاتر و سینما و نیز 
زرتشتیان و مردم کرمان و با اشاره به اینکه به 
احترام آنها لباس ســفید پوشیده است، گفت: 
من نظم و انضباط را بــه عنوان یک جوان در 
ســریال آژانس دوستی یاد گرفتم در حالی که 
همیشه در انجمن از بی نظمی بازیگران جوان 

زیاد صحبت می شود .
یکشنیه شب روابط عمومی انجمن صنفی 
کارگردانان تئاتر ایــران تایید کرد که فردوس 

کاویانی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر در 
منزل اش دار فانی را وداع گفت . 

فردوس کاویانی ۳ مهر ماه ۱۳۲۰ در کرمان 
متولد شــد و در ماه تولدش درگذشــت . این 
هنرمند در سال های اخیر با بیماری پارکینسون 
دســت و پنجه نرم می کرد . او با سریالی چون 
همســران به شهرت رســید و در سریال های 
چون »مش خیرالله صندوقچه اسرار«، »محله 
بهداشــت«، »همســران«،» محله برو و بیا«، 

»آژانس دوستی« و … به ایفای نقش پرداخت .
کاویانی در فیلم های چون »اجاره نشین ها«، 
»سگ کشــی«، » نارنجی پوش«، »میکس«، 
»کلانتری غیرانتفاعی«، »بانو«، »ســاوالان«، 
» هامون«، »در مســیر تندباد«، »همه دختران 

من« و . . . هم بازی کرده است .
خیلی ها از شنیدن خبر درگذشت فردوس 
کاویانی غمگین شدند بخصوص آنکه در پنج، 
شــش سال گذشــته به توصیه پزشکان حتی 
امکان برقراری تماس تلفنی یا دیدار حضوری 
بــرای همکارانش مهیا نمی شــد چرا که برای 
بهبود حالش بهتر بود از هر هیجانی دور باشد .

تا پیش از ســال ۱۳۹۶ و مراســم »شــب 
بازیگــر« ، فردوس کاویانــی در ذهن خیلی از 
همکاران و دوستدارانش بازیگری بود که صرفا 
از عرصه بازیگری دور شــده اما در آن شــب 
اردیبهشــتی کاهش وزن قابل توجه و ضعف 

جســمانی چهره دیگری از زندگی آن روزهای 
او را نشان داد . کاویانی در آن مراسم نتوانست 
صحبت کند و فقط در یک جمله کوتاه گفت: 

»امروز خیلی خوشحالم .«
یک سال بعد در جشن نوروزگان خانه تئاتر 
۱۲  هنرمند باسابقه همچون همچون فردوس 
کاویانــی، صدیقه کیان فر، ژاله علو، شمســی 
فضل اللهــی، داریوش اســدزاده، پری صابری، 
ســعید پورصمیمی، توران مهرزاد، اســماعیل 
خلج، شهلا ریاحی و آزیتا لاچینی تقدیر شدند 
ولی کاویانی دیگر شرایط مساعدی برای حضور 
نداشت . حتی در ســال ۱۳۹۸ هم که مراسم 
دیگری این بار در خانه ســینما برای تقدیر از 
او برگزار شــد فردوس کاویانی به دلیل شرایط 
خاص اش نتوانســت به سالن مملو از جمعیت 
»ســیف الله داد« خانه سینما برود . در آن شب 
هنرمندانی همچون مســعود جعفری جوزانی، 
حمید جبلی، حســن فتحی، علیرضا خمسه، 
فاطمــه معتمد آریا، صدرالدیــن زاهد، مهرانه 
مهین ترابی و نیز داریوش مهرجویی )ویدیویی( 

درباره این بازیگر صحبت کردند .
و به این ترتیب بجز چند پیام تصویری کوتاه 
که در همان خانه سینما یا یک برنامه تلویزیونی 
از کاویانی پخش شــد، دیگر از این بازیگر خبر 
چندانــی نبود؛ در صورتی کــه او پیش از حاد 
شدن حال و احوالش - در یکی دو سال اخیر - 

به مطالعه و روخوانی دوباره سناریوهای قدیمی 
مشغول بود و دوست داشت شرایطی هم برای 

کار داشته باشد اما بیماری فرصتی به او نداد .
فــردوس کاویانی در طول بیش از نیم قرن 
فعالیت هنری آثــاری به یادماندنی را در تئاتر، 

سینما و تلویزیون به یادگار گذاشته است .
او سال ها قبل در گفت وگویی که در آرشیو 
موزه ســینما نگه داری می شــود درباره شروع 
کارش گفته بود، وقتی ششــم دبستان بود با 
تئاترهایی که گاهی در مدرسه می دید به تئاتر 
علاقه مند شد و شوق تئاتر او را به تهران کشاند .
او تعریف کرده بود:  »کلاس پنجم دبستان 
که بــودم )گروه( تئاتری از تهران به مدرســه 
ما آمده بود و آنجا اجــرا می کردند . من آنقدر 
دوست داشــتم این کار را ببینم که به فرّاش 
مدرسه گفتم هر شب می خواهم تئاتر را ببینم . 
او هم گفت که به جای آن هر شب باید سالن را 
جارو کنم . قبول کردم و ۱۳ شب تئاتر می دیدم 
و فردا صبحش سالن را جارو می کردم . عجیب 
آنجا بود که من این نمایش را کامل حفظ شدم 
و بعدهــا آن را کارگردانی کــردم . در واقع این 
نقطه شروع من برای علاقه به بازیگری و تئاتر 
بود .« کاویانی که با دو ســریال »همسران« و 
»آژانس دوســتی« شــهرت زیادی میان قشر 
زیادی از مردم پیدا کرد، اولین کار جدی خود 
را در ســینما »چوپانان کویــر« به کارگردانی 

حســین محجوب معرفی می کرد . حضور او در 
سینما تا ابتدای دهه ۹۰ با بازی در بیش از ۲۵ 

فیلم سینمایی ادامه پیدا کرد .
وی کــه در چند فیلم با داریوش مهرجویی 
بــود، می گفــت: »داریوش  همکاری کــرده 
مهرجویی که توانست فیلمی همچون »اجاره 
نشین ها« را بســازد حتماً می توانست کارهای 
کمیک دیگری را هم بســازد امــا نمی دانم به 
چه دلیل تکرار نشد . شاید جایی دلخوری هایی 
پیش آمــد چون کار طنز در ســینما، تئاتر و 

تلویزیون از بقیه ژانرها سخت تر است .«
فــردوس کاویانــی در دوران بازیگری اش 
در ســینما آنطور که خــودش تاکید می کرد، 
نقش های مکمل ظریف را بــه نقش های اول 
بــه درد نخور ترجیح می داد؛ برخلاف تئاتر که 
در آنجا بیشتر نقش اول بازی کرد . او می گفت: 
»به نظرم در سینما نقش های مکمل، گویاتر از 
نقش های اول بودند و تمام ســعی ام بر این بود 

که یک ملت را شاد کنم .«
یکروایتکمترشنیدهشده

ازفردوسکاویانی
هادی مرزبــان از فردوس کاویانی به عنوان 
یار وفادار خود یاد کرد و گفت: در کنارش بسیار 

آموختم .
ایــن کارگردان پیشکســوت تئاتــر که در 
بســیاری از نمایش هایش با کاویانی همکاری 
داشته اســت، در گفتگو با ایسنا، با ابراز تاسف 
از درگذشت این هنرمند یادآوری کرد: از همان 
اوایل سال ۶۳ که نخستین نمایشنامه را از اکبر 
رادی روی صحنه بردم، فــردوس کاویانی یار 
وفــادار من بود و در بدون اغــراق در نود و نه 

درصد نمایش هایم بازی کرد .
او ادامه داد: فردوس یک بازیگر کاملا تئاتری 
بود و همواره تئاتر برایش اولویت داشــت . این 
گونــه نبود که وقتی کاری در تصویر نداشــته 
باشد، سراغ تئاتر بیاید . همیشه پیش از اینکه 
بــرای پروژه های تصویری اش قــرارداد ببندد، 
با مــن تماس می گرفت و با لهجه شــیرینش 
می گفت: »هادی جان قصــد نداری تئاتر کار 
کنی؟« یعنی تا این حد به تئاتر اهمیت می داد .
مرزبان از کاویانی به عنوان بازیگری یاد کرد 
که به مکتب استانیسلاوسکی توجه داشت و در 

این زمینه وسواس به خرج می داد .
او که آخرین بــار در نمایش »تانگوی تخم 
مرغ داغ« با کاویانی همکاری داشــته اســت، 
یادآوری کرد: وقتی سال ۹۳ می خواستم دوباره 
ایــن نمایش را کار کنم، فردوس دچار بیماری 
شــده بود . با این حال اصرار داشــتم نقشــی 
هرچند کوچک در نمایش داشــته باشد چون 
فکر می کردم برای حالش خوب خواهد بود که 
خوشبختانه آمد و چقدر هم خوب شد . همیشه 
از کار کردن با او لذت می بردم و به عنوان یک 

هنرمند تئاتر در کنارش بسیار آموختم .
هادی مرزبــان در نمایش هــای »پلکان«، 
»آهســته با گل سرخ«، »شب روی سنگفرش 
خیس«،»لبخند باشکوه آقای گیل«، »هاملت با 
سالاد فصل« و  . . . که همه اینها آثار اکبر رادی 

هستند، با کاویانی همکاری داشته است .
آخرین همکاری آنان به سال ۹۳ برمی گردد 
که طــی آن مرزبان برای دومیــن بار نمایش 
»تانگوی تخم مرغ داغ« را در تالار وحدت روی 
صحنه برد و علــی نصیریان نیز ایفاگر یکی از 

نقش های این نمایش بود .

فردوس کاویانی درگذشت

وداع با بازیگری که دل یک ملت را شاد کرد

یک تعزیه خوان قدیمی مطرح کرد

باید هنر تعزیه را به جهان ارائه کنیم

یک تعزیه خوان پیشکســوت بــر ضرورت 
اجرای تعزیه در دیگر کشــورها و معرفی این 

هنر به مردمان دیگر نقاط جهان تاکید کرد .
ابوالفضل میرزا احمدی، عضو هیات داوران 
بخش شــبیه خوانی بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی نمایش های آیینی سنتی در گفتگو 
با ایســنا آثار رســیده به این بخــش را دارای 
کیفیتی قابل قبول دانســت اما تاکید کرد که 
هنــر تعزیه نیازمند توجهی بیشــتر و اجرا در 

دیگر کشورهای جهان است .
او گفــت: بیــش از ۵۰ اثر در قالب نســخ 
تعزیه و فیلم به ستاد برگزاری جشنواره رسید 
و قــرار بود از میان اینهــا ۱۰ گروه را انتخاب 
کنیم . خوشــبختانه همه آثار رسیده کیفیت 
خوبی داشتند و تلاش کردیم بهترین هایشان 
را انتخــاب کنیم . در این میان دو اثر بســیار 
خوب داشــتیم که خواننــدگان و نوازندگانی 
بســیار عالی داشتند . این تعزیه خوان در پاسخ 

به این پرســش که با توجه به مناسبتی شدن 
هنر تعزیه، جشنواره نمایش های آیینی سنتی 
چقدر می تواند در جلب توجه بیشــتر به این 
هنر تاثیرگذار باشــد، توضیح داد: جشنواره ها 
تاثیرگذار هســتند و تعزیــه هم مختص دهه 
عاشــورا یا ماه مبارک رمضــان و ایام فاطمیه 
نیست بلکه برای هر روز سال تعزیه داریم و هر 
روزی، مجلس تعزیه خود را دارد . همچنانکه از 
حضرت امام خمینی پرسیدند با روی کار آمدن 
حکومت اسلامی نیازی به تعزیه داریم یا نه که 
ایشان دستور دادند تعزیه خوانی و روضه خوانی 
از شعائر ملی و دینی ماست و به زمان خاصی 

نیاز ندارد .
میــرزا احمــدی ادامــه داد: همانطور که 
تعزیه شــهادت امامان را داریم، برای تولدها، 
شــجاعت ها، جنگ ها و عروسی هایشــان هم 
تعزیه های مخصوص داریم ولی متاسفانه کمتر 
به این مجالس پرداخته می شود . به طوری که 
امروزه مردم به یکسری تعزیه های ثابت مانند 

حــر و عباس و علی اکبــر روی آورده اند چون 
تعزیه خوانان ما این نسخه ها را آنقدر خوانده اند 
کــه از حفظ شــده اند در حالی کــه باید آن 
مجالس دیگر را از رو بخوانند و این برایشــان 
سخت است . بنابراین اکثرا این تعزیه ها را از یاد 
برده اند و آنها را اجرا نمی کنند که باعث آشنایی 

مردم با آن نسخه ها شود .
او بــا بیان اینکه در این دوره از جشــنواره 
نمایش های آیینی ســنتی مجالس نو و غریب 
داشتیم که خوانندگان و نوازندگان توانمندی 
در اجرای آنها حضور داشتند، درباره برگزاری 
بخش شبیه خوانی در تفرش توضیح داد: اتفاق 
بســیار خوبی است اگر جشــنواره به صورت 
سالانه و هر بار در یک استان برگزار شود چون 
اغلب مردم در اســتان های دیگر نمی توانند در 
منطقه خودشان تعزیه ببینند و نمی توانند برای 
تماشــای تعزیه به استان های دیگر سفر کنند 
ولــی برگزاری مجالس غریب و نو در اســتان 
خودشان، باعث آشــنایی آنان با این مجالس 

می شــود . میرزا احمدی با تاکیــد بر ضرورت 
اجرای گروه های تعزیه خوان کشورمان در خارج 
از کشور خاطرنشــان کرد: امیدوارم کار تعزیه 
هر چه بیشتر گســترش پیدا کند و مسئولان 
ما بیشتر به آن بها بدهند . البته در دو سه سال 
اخیر توجه بســیار خوبی از سوی وزیر ارشاد و 
مدیر کل هنرهای نمایشــی صورت گرفته که 
این مجالس را منعقد کردند ولی توقع ما توجه 
بیشتر اســت . بخصوص فرســتادن گروه های 
تعزیه خوان به دیگر کشورها بسیار لازم است تا 
از این راه بتوانیم این هنر دینی و سنتی خود را 

به دیگر کشورها ارائه کنیم .
او تاکید کرد: خوب است مسئولان فرهنگی 
به فراخور حال، هر گروهی را که صلاح دیدند، 
برای اجرا به دیگر کشورها بفرستند . همچنانکه 
پیش از این هم این ســفرها انجام شده و خود 
من در آوینیون فرانسه، ارمنستان و عراق اجرا 
داشته ام و اعتقاد دارم این سفرها در معرفی هنر 

دینی و سنتی ما بسیار تاثیرگذار است .

معاون هماهنگی بنیاد رودکی منصوب شد
مدیر عامل بنیاد رودکی، طی حکمی عباس زارع را به سمت معاون هماهنگی 

تالارها و مراکز بنیاد رودکی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، در حکم انتصاب مهدی سالم خطاب به عباس 
زارع آمده است: »نظر به تصویب ساختار تشکیلاتی جدید بنیاد رودکی توسط 
هیأت امناء در تاریخ ۲۰ تیر ۱4۰۰ و ســاختار تفصیلی آن توسط هیأت مدیره 
در تاریخ ۲۵ بهمن ۱4۰۰ بنا بر تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به 
موجب این حکم به سمت »معاون هماهنگی تالارها و مراکز« منصوب می شوید.
برنامه ریزی فرهنگی و هنــری تالارها و مراکز و نظارت بر اجراها، اهتمام لازم 
به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری از طریق ارتباط و رایزنی با سایر 
سازمان ها و نهادها، برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در 
فضای  مجازی، همکاری با رؤسای تالار وحدت و برج آزادی جهت ارتقای کمی 
و کیفی برنامه های فرهنگی و هنری، از جمله مهمترین انتظارات اینجانب است. 
توفیق جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمایم.« سالم همچنین از زحمات 
حامد فاتحی معاون سابق هماهنگی بنیاد که با پایان دوره مأموریت به دستگاه 
متبوع بازگشــته، قدردانی و برای وی در ادامه مسیر خدمت آرزوی توفیق کرد. 
زارع پیش از این معاون اخبار و رسانه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت 
فرهنگ بوده اســت. از دیگر ســوابق وی می توان به مدیر کلی فرهنگ و ارشاد 

اسلامی مازندران اشاره کرد.

حسین قدیمی درگذشت
حسین قدیمی دستیار فیلمبردار قدیمی سینمای ایران ۱۰ مهر ماه از دنیا رفت.

مهدی اصلانی رییس انجمن دســتیاران فیلمبردار در گفت وگویی با خبرنگار 
ایســنا این خبر را تایید کرد و گفت: »طبق اطلاعی که از خانواده اش گرفتیم، 
ایشــان طی چند وقت اخیر در کاشمر بودند و به دلیل مشکلات ریوی که طی 

چند روز گذشته اتفاق افتاده بود، از دنیا رفته است.
به گفتهی او؛ طی چند روز آینده با انتقال پیکر حســین قدیمی به تهران، قرار 
است این هنرمند در قطعه هنرمندان تهران به خاک سپرده شود. او متولد ۱۳۲۹ 
بود و در مقام دستیار فیلمبردار با فیلم های چون »آوازخوان«، »پنجه در خاک«، 
»شاهرگ«، »ارابه مرگ«، »جهنم سبز«، »بندر مه آلود«، »آفتاب نشین ها« و...

همکاری داشته است.

»کلنل« وارد تالار وحدت می شود
کنســرت نمایش »کلنل« به کارگردانی امیر بشیری پاییز سال جاری در تالار 
وحدت روی صحنه می رود. به گزارش ایسنا، مشاور رسانه ای این نمایش اعلام 
کرد: روایتی از زندگی و زمانه محمدتقی خان پسیان در کنسرت نمایش »کلنل« 
به نویسندگی امیر نقابی و کارگردانی امیر بشیری به صحنه می آید. این کنسرت 
نمایش قرار است با تهیه کنندگی امین اشرفی پاییز سال جاری در تالار وحدت 
اجرا شــود. حســن جودکی مجری طرح »کلنل« است که با حضور چهره های 
مطرح موســیقی و تئاتر ایران تولید و روی صحنه می رود. بررسی رشادت های 
کلنل محمدتقی خان پسیان اولین خلبان ایرانی، به عنوان یکی از شخصیت های 
مبارز، وطن پرست و مستقل، ضرورت تولید چنین اثری را در زمانه ای که مسأله 
اصلی مردم و مخاطبان هنر کشور جنگ روایت ها از تاریخ معاصر است، بیشتر 
از گذشته نمایان می کند. تنوع جغرافیایی در زندگی کلنل پسیان این فرصت را 
ایجاد می کند که روایتی ملی از تبریز و همدان تا مشهد و تهران و آلمان به منصه 
ظهور برســد و از یک جهت نیز پرداختن به سوژه های این چنین ملی می تواند 

ارتباط بسیار مؤثری با مخاطبان برقرار کند.

مهران غفوریان در »بی سر و صدا«
بهرام دهقانی فیلم سینمایی »بی ســر و صدا« ساخته مجیدرضا مصطفوی را 
تدوین می کند. به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلمبرداری فیلم 
سینمایی »بی سر و صدا« به کارگردانی و تهیه کنندگی مجیدرضا مصطفوی و 
نویسندگی مشترک مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی مدتی است به پایان 
رسیده و این روزها بهرام دهقانی در حال تدوین این فیلم است. »بی سر و صدا« 
دومین همکاری دهقانی و مصطفوی بعد از فیلم »آســتیگمات« است. پیمان 
معادی و مهران غفوریان از جمله نقش آفرینان این فیلم هستند و دیگر بازیگران 
آن که از چهره های شناخته شده سینما هستند، در اخبار بعدی معرفی خواهند 
شد. تهیه کننده و کارگردان: مجیدرضا مصطفوی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، 

تدوین: بهرام دهقان، نویسندگان: مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی.

اخبارکوتاه


